
پرفروش ها

گل هاى رنج

در اين بخش كتاب هايى را درباره دو شاعر، درباره سينما، درباره رمان و درباره 
علم، كه به تازگى منتشر شده اند معرفى مى كنيم. 

شاعر رنج هاى فرزانه
ــرا گردآورنده اين  ــه بدانيم چ براى اينك
ــاعر رنج هاى فرزانه  كتاب، شارل بودلر را ش
ــت كم  ــده، بايد زندگينامه و آثار يا دس نامي
شرحى بر آثار او را بخوانيم. بودلر البته خيلى 
پيش ترها به ايرانيان شناسانده شده و درباره 
رنج ها و سرگذشت او نيز نوشته هاى زيادى 
براى خواندن ترجمه شده. اين روزها روايت 

ــان مهتدى از زندگى و آثار اين شاعر فرانسوى به پيشخوان آمده  احس
ــعر به خصوص جويندگان سرآغاز شعر مدرن را  تا توجه علاقه مندان ش
به خود جلب كند. در اين كتاب مى خوانيم كه او علاقه زيادى به بازى 
بيليارد داشته و خيلى از داستان ها و شعرهايش را نيز با الهام و به خاطر 
ــت. جالب تر از هرچيز در اين كتاب، پرتره ها،  محبوبه هايش نوشته اس
تصاوير و دست نوشته هايى است كه از بودلر برجا مانده. انتشارات حرفه 
ــياق هميشگى خود با گرافيك و طراحى خاص  هنرمند، كتاب را به س
خود منتشر كرده تا خوانندگان غيرتخصصى را هم به خواندن آن ترغيب 
كند. شرح دلدادگى ها، ميل به خودكشى، گذرى به وقايع سياسى اروپا 
ــرن 19، حضور و تاثير معاصران بودلر چون ويكتور هوگو، بالزاك،  در ق
ــتاو فلوبر و... مطالعه اين كتاب 158صفحه اى را براى دوستداران  گوس

ادبيات جهان جذاب كرده است. 
نويد يك روز بلند نورانى

ــراى آنها  ــى ب ــين پناه ــاد حس زنده ي
ــاعرانگى اش را ديدند و  ــرى و ش ــه بازيگ ك
خواندند، به راستى از يادنرفتنى است. شاعر 
ــان حالى كه زندگى اش  شوريده سر و پريش
نيز به طرزى غريب پايان يافت، دنياى ذهنى 
شگفت انگيزى داشت. پناهى شاعرى بالفطره، 
ديالوگ نويسى قهار و بازيگرى صاحب فكر 

بود. مجموعه مصاحبه ها و گفتارهايى كه از وى در جرايد منتشر شده 
بوده و شايد كسى آنها را به ياد نداشته باشد، در كتابى همچون خودش 
ــر شده و كلمه ها و جمله هاى او را - اگرچه با  نحيف و كم حرف منتش
نثر نه چندان مطلوب- مرور كرده است تا از لابه لاى گفته هاى او بتوانيم 
ــايد ناآشنا از وى پى ببريم. خواندن دو مصاحبه از  به وجوهى تازه و ش
ــان مصاحبه شهلا  مجموعه مصاحبه هايى كه در كتاب آمده و يكى ش
ــت، براى روزنامه نگاران و ادبياتى ها حس  ــين پناهى اس زرلكى با حس
ــاير  ــرى دارد. اما در يكى از مصاحبه هايى كه برخلاف س ــال ديگ و ح
ــقى  ــاعرى تا عاش بخش هاى كتاب، ذكر منبع ندارد و از بازيگرى و ش
ــين پناهى را مورد سوال قرار داده، نكته هايى گفتنى آمده است؛  حس
اينكه او به اصرار و تشويق خانواده مذهبى اش براى مدت دوسال طلبه 
ــوده و از آنجا درس هاى جالبى  ــه آيت االله گلپايگانى ب حوزه در مدرس
گرفته است. از دو مدرس ياد مى كند كه يكى زاهد بوده و يكى سياسى 
ــد. اينكه اولى، آنها را هر جمعه به كوه  كه اين دومى بعدها نماينده ش
مى برده و دومى آنها را پابرهنه در خيابان هاى قم مى چرخانده است. او 
ــت انقلاب روسيه حرف  در جاهاى ديگر همين مصاحبه هم از شكس
مى زند و هم از بزرگى دكترشريعتى و... گفتارها و مصاحبه هاى مرحوم 
حسين پناهى در فاصله سال هاى 1376 تا 1383 را نشر آناپنا در 85 

صفحه منتشر كرده است. 
گشودن رمان

ــين پاينده از معدود منتقدان  دكتر حس
ــت كه در مكتوب كردن  ادبى هم روزگار ماس
ــت دارد و در  ــگرى ادبى جدي نقد و پرسش
ــته نيز كتاب هاى نظرى و  ــال هاى گذش س
جست وجوگرانه اى درباره چيستى و چگونگى 
ــتانى معاصر تاليف كرده است.  ادبيات داس
تازه ترين كتاب او «گشودن رمان» (رمان ايران 

ــت براى بازگشودن مفاهيم و  ــى اس در پرتو نظريه و نقد ادبى) كوشش
روش هاى نقد و همچنين تحليل داستان هايى از ادبيات معاصر كشورمان 
ــت هر يك از ما آنها را خوانده باشيم اما كمتر پرسش يا  كه ممكن اس
تكانه اى در ذهنمان نسبت به آنچه خوانده ايم ايجاد شده باشد. خواندن 
نقدهاى دكتر پاينده در اين كتاب، مصداق معما چون حل گشت آسان 
شود و انگيزه اى براى دوباره و چندباره خواندن رمان هاى ارزشمند ايرانى 
است. او بيش از هرچيز از منظر روانكاوانه به سراغ رمان هاى بوف كور، 
تنگسير، مدير مدرسه، شازده احتجاب، سووشون، ثريا در اغما، جزيره 
ــرگردانى، چراغ ها را من خاموش مى كنم، آزاده خانم و نويسنده اش  س
ــده را با لايه هاى درونى آثار متنوعى  ــرخى تو از من، رفته و خوانن و س
از نويسندگان كشورمان آشنا كرده است. كتاب داراى سه ضميمه هم 
ــت كه به سه قطره خون صادق هدايت، هامون داريوش مهرجويى  هس
و واژه نامه توصيفى اصطلاحات نقد رمان اختصاص دارد. مباحث نظرى 
كه در اين كتاب با آنها آشنا خواهيد شد، از شخصيت پردازى و روايت تا 
بينامتنيت، مرگ مولف، پسامدرنيسم و... را شامل مى شود. كتاب را نشر 

مرواريد در 400 صفحه منتشر كرده است. 
100 فيلم بزرگ جهان

ــال گذشته بر اثر ابتلا  راجر ايبرت كه س
ــتداران  ــرطان از دنيا رفت براى دوس به س
ــت. اين  ــى آشناس ــان نام ــينماى جه س
ــينما، بى شمار  فيلمنامه نويس و منتقد س
ــته و كتاب هايى را هم در عرصه  مقاله نوش
سينما منتشر كرده است. براى كسى مثل 
او كه با سينما بزرگ شد و زندگى كرد، ارايه 

فهرستى به عنوان صدفيلم بزرگ جهان، كار زياد سختى نبايد بوده باشد. 
همينطور مى توان گفت براى كسى به شهرت او، چاپ چنين كتابى بايد 
سود مالى خوبى را عايد ناشرش كرده باشد. البته حناى اين معادله در 
ايران رنگى ندارد و اگر شكسپير و هيچكاك و گابريل گارسيا ماركز هم 
يكجا فهرست فيلم هاى موردعلاقه شان را منتشر كنند، تيراژ بيش از 
دو، سه هزار تا نصيبشان نخواهد شد. اين كتاب كه با يك طراحى جلد 
كليشه اى (كنارهم گذاشتن عكس چند بازيگر معروف روى نوار فيلم) 
منتشر شده، يادداشت هاى روان و خواندنى راجر ايبرت و صدها نكته 
ديگر از سينما را در اختيار علاقه مندان گذاشته است. كتاب را انتشارات 
ــر كرده است كه البته دو اشتباه هم دارد؛  جويا در 584 صفحه منتش
يكى اينكه راجر ايبرت فقيد را زنده فرض كرده و ديگر اينكه خواننده 
ــود كه معلوم نيست از قلم  به جاى صد فيلم، با 99 فيلم روبه رو مى ش

افتاده يا گفته اند كه بيفتد.

عطف كتاب

روايتى معتبر از عاشورا
ــلام و  ــخ اس ــى، در تاري مقتل نويس
ــورايى، پيشينه اى  ــنت ادبيات عاش س
ديرينه دارد. از زمان وقوع رويداد عاشورا 
تاكنون، راويان بسيارى، به شرح رويداد 
ــورا پرداخته اند. آنچه امروز در اين  عاش
ــايان اهميت است، گردآوردن  زمينه ش
مجموعه اى معتبر از اين مقتل هاست كه 
ــى كه در طول تاريخ ممكن  از تحريفات
است در برخى شيوه هاى مقتل نويسى 
ــد به دور باشند و اصل  اتفاق افتاده باش
مطلب را بدون حشو و زوايد ارايه دهند 
و افسانه پردازى به آنها راه نيافته باشد. 
ــين(ع)» كه  كتاب «چهل منزل با حس
ــر مجتمع فرهنگى عاشورا  از طرف نش
ــش حجت الاسلام دكترعلى  و به كوش
ــلام  ــا نظارت حجت الاس ــران و ب رنجب
ــر شده،  ــول جعفريان منتش دكتررس
ــت در اين راستا و مولف  ــى اس كوشش
ــه اى از مقاتل را  ــن كتاب مجموع در اي
ــه به حقيقت  ــت ك گردآورى كرده اس
ــورا نزديك تر و از  ــه عاش تاريخى واقع
تحريف به دور هستند. در مقدمه ناشر بر 
اين كتاب، درباره ضرورت تدوين آثارى 
از اين دست مى خوانيم: «در جهت سير 
ــيار سخن ها  تدوين اين آثار تاكنون بس
رفته و قلم ها زده شده، اما هنوز بسيارى 
از حقايق و ماوقع جان گداز و همچنين 
كم وكيف آن بيان نشده، يا به قلم شرح 
ــده يا مورد نقد و ارزيابى جامع  داده نش
ــت؛ و اينك  ــوط قرار نگرفته اس و مبس
ــدن بهتر از  ــرورت بهره مندش ما به ض
همين مجموعه هاى پرشور و در جهت 
ــب اين آثار و  ــتر از مطال اطمينان بيش
ــب فيض از آن واقعه عظمى،  براى كس
ــل موجود در  ــى مقات ــا مطالعه تمام ب
ــش مطالبى از  ــال و گزين مدت چندس
ــه اى را به همت  ــن مجلدها، مجموع اي
ــگر موفق جناب حجت الاسلام  پژوهش
ــر رنجبران تهرانى تدارك  دكتر على اكب
ــزل با  ــل من ــاب چه ــم... .» كت ديده اي
ــگفتارى از دكتر  ــا پيش ــين (ع) ب حس
رسول جعفريان و مقدمه اى از نويسنده 
ــا «گذرى  ــت و همچنين ب ــراه اس هم
ــيعه».  اجمالى بر تاريخ مقتل نگارى ش
در مقدمه نويسنده مى خوانيم: «از جمله 
ــس مرثيه خوانان  نقدهايى كه به مجال
ــلام وارد  ــهدا عليه الس ــزاى سيدالش ع
ــدن مقتلى غيرمعتبر  مى شود، ارايه ش
ــت. يكى از دلايل  و غيرقابل اعتماد اس
اين مساله را مى توان در دست نداشتن 
ــا، مختصر و مفيد  مقتلى مجمل، گوي
ــوى ديگر فراوانى مقاتل  ــت. از س دانس
ــا و  ــى آنه ــن عرب ــوط بودن مت و مبس
ــنايى بعضى از مديحه سرايان و  عدم آش
مرثيه خوانان با اين متون و درجه اعتبار 
آنها، زمينه  آشنايى آنان را با متن منبع 
ــت و  و مصدر تاريخى ناهموار كرده اس
ــاز ورود نقدهاى بعدى  اين نيز زمينه س
ــت.» نويسنده  به اين جريان مبارك اس
ــكارى كه در  ــه مى افزايد: «راه در ادام
ــد،  ــل اينگونه نقدها به نظر مى رس مقاب
نوشتن متنى كوتاه در موضوعات مورد 
ــورا و برگرفته از مقاتل  نياز وقايع عاش
معتبر است كه مى تواند راهگشاى يك 
مرثيه خوان در نياز او به محتواى مرثيه 
ــت بودن مقاتلى به شكل  باشد. در دس
ــار، معتبر  ــه در عين اختص مجلس، ك
ــاله را بدون حشو و  ــند و اصل مس باش
زوايد بيان كنند، مى تواند كمك بسزايى 
به اين مهم بنمايد؛ البته بايد اين نقل ها 
به گونه اى بيان شود كه اگر مورد اتفاق 
همه اصحاب تاريخ و ارباب مقاتل معتبر 
هم نباشد، مورد اعتناى آنان قرار گرفته 
ــر حادثه  ــه متن متقن از ه ــد. اراي باش
ــورا، علاوه بر اينكه به مرثيه خوان  عاش
ــم و نثر  ــازه را مى دهد كه نظ ــن اج اي
خود را با اين عبارات نقل شده درآميزد 
ــر مرثيه خوانى را به نقطه مطلوب  و هن
ــد و هم  ــاند -كه هم عامه فهم باش برس
خاصه پسند- جلو تحريف، دروغ پردازى 
ــى را مى گيرد.» كتاب چهل  و خرافه باف
ــين(ع)، كوششى است در  منزل با حس
ــه كتاب به آن  ــتاى آنچه در مقدم راس

اشاره شده است. 
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ــتم پيچيده به بالاى خود  با خواندن رمان «من ببر نيس
تاكم» كارم به بيمارستان كشيد و بسترى شدم. البته شوخى 
مى كنم. اين را روزنامه نگاران ناقلا از خودشان درآوردند كه 
فلانى بعد از خواندن اين كتاب بود كه كارش به بيمارستان 
كشيد، وگرنه ما كه ارادتمان را به جناب صفدرى با اهداى 
ــال 81 نشان  ــندگان و منتقدان مطبوعاتِ س جايزه نويس
ــايه» تازه درآمده است. به كسى  ــنگ و س داديم. كتاب «س
توصيه نمى كنم آن را بخرد و بخواند و به من فحش بدهد 
كه فلانى هم عجب سليقه اى دارد. توصيه  هم نمى كنم كه 
ــن كتاب را نخواند و بعد برود بگويد، بابا فلانى كتابى به  اي
اين زيبايى را خوانده و سوادش قد نداده آن را معرفى كند. 
مثلا از كسانى كه هرگز اين كتاب را به او توصيه نمى كنم، 
ــمندزاده است كه بالاى صد  نويسنده  «شاخ»، پيمان هوش
صفحه نمى نويسد و سخت هم مى خواند. اينها دردسرهاى 
سروكله زدن با جناب صفدرى و داستان هايش است. برزخى 
برايت درست مى كند كه بيا و ببين و دست آخر همه  همان 
تصميمى را مى گيرند كه من گرفتم: «آقا من با كتاب سنگ 
و سايه حال كردم، دوست دارى بخون، دوست ندارى نخون.» 
از شوخى گذشته، «سنگ و سايه» داستان حيرت انگيزى 
است. نمى دانم اين فضاها چه جورى توى سر جناب صفدرى 
ــدر عجيب اند كه خواننده  ــكل مى گيرد. اين فضاها آنق ش
نمى تواند باور كند چنين فضاهايى را مى شود ترسيم كرد. 
فضاهايى واقعى كه به شدت انتزاعى شده اند. واقعى واقعى: 
رود، سنگ، درخت، قهوه خانه، دژ. نمى دانم شايد با مفهوم 
ــود معنا كرد اين فضاى  ــم بهتر بش غربى اكسپرسيونيس
ــا كه درك آن  ــرقى را. حالا به اين فض صددرصد بومى ش

سخت است، زبان خاصِ صفدرى را هم اضافه كنيد. داستان 
ــس. جهانى كه او مى آفريند  ــت و ب براى صفدرى زبان اس
ــه ها را مى شكند  ــكل مى گيرد. زبانى كه كليش در زبان ش
ــعرگونه و حيرت انگيز. اين زبان  و جهانى خلق مى كند ش
شعرگونه و حيرت انگيز، شبيه همان چيزى است كه دلوز 
به آن مى گويد «ريزوم»، يعنى حركت هاى جلبكى يا خزه اى. 
ــنگ و سايه» مثل جلبك هاى ته درياست. ريسه هايش  «س

ــد و هر  ــازى مى كنن در آب ب
يك معنا و رنگ خاص خود را 
دارند. اگر دنبال داستانى كلان 
و سرراستى در «سنگ و سايه» 
ــان برآورده  مى گرديد، انتظارت
نخواهد شد. اگرچه داستان هم 
دارد. اما داستانِ كلان چندان 
مهم نيست: «بازگشت سايه وار 

ــهر سوخته و روايت تكه  و پاره  دو مرده به مكانى چون ش
ــه و فضاى آن، كه چيزى فراچنگ تان  از زندگى آن منطق
نمى آيد.» آنچه در اين كتاب معجزه گرى مى كند زبان است. 
ــف جهانى تازه و به شدت بومى در زبان كه چون شعر  كش
سويه هاى ديگرى هم دارد. و هم داستان را در سطح كلان 
آن روايت مى كند و هم خودش به تنهايى داراى معناگرفتگى 
ــى از اين  ــت. اگرچه بريدن بخش ــتقل اس و معنادهى مس
ــه نهان آن را تقليل مى دهد،  جمله ها از پيكره متن، انديش

اما از سر ناچارى چند جمله اى مى آورم: 
ــت ها،  «... چه آمدنى كردى! اگر نرفته بودى به دور دس
ــب همچو آمدنى نمى كردى. تازه مى فهمم كه رفتن  امش
چيست.» يا «شولو گفت: داس بخورد به هرچه دست. ديگر 

به هيچ دستى اميد نيست، نه راست نه چپ.»
و يا «... تازه نيست، بسيار كهنه است. در كهنگى بسيار 

تازگى مى بينى و در تازگى بسيار كهنگى.»
اين ديالوگ ها، جورى شعرِ  زبان مى شود، در متنى كه 

ــوند. گاه آنها  جابه جا فضا و آدم هايش با زبان روايت مى ش
كودك هستند،  گاه جوان و گاه پير و گاه انگار در نمايشى 
ــردار و سرجوخه، آدم هايى كه ديگر  تبديل مى شوند به س
ــت  ــواب نمى بينند و ديگر هر آنچه مى بينند خواب اس خ
ــون مرده اند و مرده ها، خودِ خوابند. خوابى پر از كابوس،  چ
ــتى ها و پليدى هاى انسان روى زمين و  كابوس هايى از زش
زيبايى هاى گذرايش. داستان «سنگ و سايه» شعرى بلند 
ــت كه بر زبان استوار است.  اس
ــان. و اگرچه  ــى بى زم در زمان
اما خواندنش  شعرى زيباست 
سخت، دشوار است: «زن كمر 
كشيد،  خواند: چهچه! چهچه! 
ــه! ... مى گويد كار نكرده   چهچ
دارم، جاى نرفته دارم. چهچه! 
ــم خورُنگ  ــه... تازه آتش چهچ
ــده بود. پاتيلم پر آب... گرد نخل سبز، سبز، سبز. زردى  ش

زير گردنش! هرچه هست از همان است.»
چند توصيه نابجا

ــده و در تبريز  ــت به دنيا آم ــت نيكى» توى رش «ملاح
ــى در دو فرهنگ متضاد و  ــت. زندگ كار و ازدواج كرده اس
ــمال و طبيعت سرد و  متفاوت. طبيعت نرم خو و زيباى ش
ــهر  ــخته تبريز. يا باز به قول خودش ش به قول خودش شَ
ــرد و غريب تبريز. مجموعه داستان «محراب سانتاماريا»  س
كه نامش هيچ جذابيتى برايم ندارد، اولين كتابى است كه 
ــده و هر جور تجربه در آن ديده مى شود. از  ــر ش از او منتش
ــوهرى رايج تا داستان هاى سياسى.  ــتان هاى زن و ش داس
ــتان ها چيزى مشترك لب پر مى زند و آن  اما در همه داس
جدى بودن نگاه نويسنده است به زندگى و آدم ها. اين نگاه 
فارغ از اينكه كدام يكى از داستان ها به معناى واقعى داستان 
ــده اند آدم را اميدوار مى كند كه نويسنده فراتر از زندگى  ش
روزمره و تقديس آن به شكل زنانه رايج، پيش مى رود. همه 

داستان ها بدون استثنا -  چه آنها كه به نظرم ضعيف اند و چه 
آنها كه متوسط يا خوبند- دنبال لايه اى عميق تر از زندگى 
هستند. اگرچه هيچ كدام از ايده ها قوام نمى يابند يا به قولى 
تكان دهنده نيست. به نظرم داستان هاى متوسط و ضعيف 

مجموعه اينها هستند: 
ــران- تبريز،  ــت، زود بود، پرواز ته ــيرى، بند رخ راه ش
ــياه است، هاون برنجى، نذر سيد، صبرى و آن مرد  خانه س
ــب در باران آمد. داستان هاى خوب هم اينها هستند:  با اس
سيل آورده، قنارى، ما سه نفر بوديم  و با اغماض داستان هاى 

زمين خاموش و ياشار كجاست؟ 
ــتان ها ارزش خواندن  ــه اين داس ــا جالب اينكه هم ام
ــاس نمى كنى وقتت را از  دارند. وقتى آنها را خواندى احس
ــاس خاصى  ــتان ها فكر و احس كف داده اى، هر يك از داس
ــيمان نمى شوى.  را منتقل مى كنند كه از خواندن آنها پش
به نظرم ملاحت نيكى، مى تواند نويسنده خوبى  شود. چون 
رها از قيد و بندهاى داستان هاى جنسيتى و كليشه هاى رايج 
ــت. اگر بخواهم خباثت كنم و در راهى سخت و دشوار  اس
بيندازمش تا با جان كندن داستان بنويسد، توصيه مى كنم 
روش داستان «سيل آورده» و «قنارى» را دنبال كند. منظورم 
ــازى و ايده است. اين دو داستان ايده  از روش، نثر و فضاس
ــازى ها و نثرى كه آميزه اى از دو  درخشانى دارند. با فضاس
ــه از قضا از آنها  ــت، فرهنگ گيلكى و تركى ك فرهنگ اس
ــده. اما اگر بخواهم راه ميانه را نشان  خوب هم استفاده ش
ــه نفر بوديم»  ــم كه هم دنيا دارد و آخرت، روش «ما س بده
را پيشنهاد مى دهم. اگر هم بخواهم بدجنسى كنم آن هم 
از نوع بدش، تا نويسنده و رقيبى را از سر راه بردارم توصيه 
ــتان «بند رخت» را ادامه بدهد. كتاب را بارها  مى كنم، داس
ورق زدم تا عنوان ديگرى برايش پيدا كنم. به نظرم «قنارى» 
بد نيامد. اما معمولى بود و ديدم بالاخره «محراب سانتاماريا» 
ــد آدم را ياد داستان هاى  ــت و هرچه نباش «باكلاس»تر اس

خارجى مى اندازد. 

چند توصيه نابجا

روايتى از «سنگ و سايه» و «محراب سانتاماريا»

جناب صفدرى و داستان هايش

 بـا اين گفته، آن نظرهايى كه معتقد هسـتند جلال  �
آل احمد دو وجه زيسـتى اجتماعى و انسانى داشته؛ يكى 
زمانـى كه توده اى بوده و ديگرى زمانى كه از توده برگشـته، رد مى شـود چون 
مى گوييـد جـلال در دوران حضـورش در حزب هم آدمى بسـيار مذهبى بود و 

همواره چنين عقايدى داشت. 
جلال عضو رسمى حزب توده بود. و اين يعنى يك دوره از مبارزه ملى و آموزش هاى 
اوليه را در آموزشگاه هاى حزب گذرانده است. كسى نمى توانست عضو رسمى حزب 
باشد و اين دوران را نگذرانده باشد. اما همان طور كه گفتم جلسه هاى حزبى تشكيل 
ــد ولى به دلايل سياسى، حزب توده در راستاى اهدافش مسايل ماركسيستى  مى ش
ــته بود افرادى مثل جلال را به سمت  را مطرح نمى كرد و از همين طريق هم توانس
ــد. جلال از همان زمانى كه شناختمش و از زمانى كه عضو رسمى حزب  خود بكش
شد هميشه تفكرات خود را داشت. البته بعد از چند سال كمى از مواضع سابق خود 
فاصله گرفته بود و اين هم از تاثيرهاى حزب و مطالعاتى بود كه درباره سوسياليسم 
داشت اما همچنان مذهبى بود من هيچ وقت نديدم او مذهب را زير پا بگذارد. يا به طور 
كلى مخالفش باشد كه حالا بخواهد بعد از دوران حزب اش به عقايدش دوباره برگردد. 

 شخصيت جلال آل احمد تا چه اندازه سياسى بود؟ يعنى آن زمان كه هنوز به  �
حزب نيامده بود واقعا چقدر آدم سياسى اى بود؟ 

ــى بود اصلا اگر نبود كه انتخابش نمى كردم. من و كيانورى  جلال بسيار سياس
مى رفتيم و جوانانى كه تب و تاب سياسى داشتند و دست به قلم هم بودند را شناسايى 
مى كرديم و به حزب مى برديم و تا آن موقع آدمى مثل جلال نديده بوديم او سرش 
بسيار داغ بود مانند اميرحسين جهانبگلو كه او را هم من معرفى كردم. بهترين افراد 

آن موقع حزب افرادى بودند كه من و كيانورى آنها را جذب كرديم. 
 آقاى دكتر شـما به عنوان سـرگروه جـلال در حزب، پس از پيوسـتن او به  �

تشكيلات چه مسووليتى را به او داديد؟ برخى گفته اند او براى حزب نامه كتابت 
مى كرده. 

ــك زمانى بله، اما خيلى كوتاه چون نثرش خوب بود. اما جذب افراد هم چون  ي
ــان  ــد و برايش ــط فعاليت عملى و خيابانى نبود از طريق تئوريك انجام مى ش محي
«ديالكتيك طبيعت تاريخ» استالين خواندن يا «ديالكتيك طبيعت تاريخ» انور خامه اى 
خواندن مهم نبود فقط بايد آنها را جذب مى كرديم. و ما هم از آل احمد براى همين 
ــتفاده مى كرديم. بعدا كه افراد اينها  كار يعنى گوينده و بيانگر چنين كتاب هايى اس
ــرى يا ديگر زيرمجموعه هاى حزب فعال  ــازمان افس را مى خواندند مى رفتند در س

مى شدند. 
 برخى بر اين باورند كه جلال آل احمد در راه اندازى «نيروى سوم» توسط خليل  �

ملكى تاثير داشته است. واقعا تاثير او تا اين اندازه بود كه كسى همچون خليل 
ملكى به خواست و تحريك او نيروى سوم را راه اندازى كند؟ 

ــم در ايران  ــين هاى بزرگ ماركسيس ــلا اينطور نبود. ملكى يكى از تئوريس اص
ــى حتى جرات كند كه بخواهد او را براى انجام امرى چون  ــت كس بود. امكان نداش
ــوم» شارژ كند. اصلا اينطور نبود. او به واسطه رابطه خوب جلال با خودش  «نيروى س
برخى مسايل را به جلال مى گفت و جلال هم پيشاپيش شايد آنها را به بعضى ها اعلام 
مى كرد كه شايد آنها فكر مى كردند اين امور زير سر آل احمد است. ملكى در سال هاى 
1312 در آلمان با اصول ماركسيسم آشنا شده بود، مثل ارانى و در كميته مركزى 
نام آنها به عنوان رهبر ثبت شده بود. چطور مى شود يك رهبر از يك جوان مريد تاثير 

بگيرد براى انجام يك كار بزرگ حزبى. 
 مهم ترين دليل انشعاب شما، ملكى و آل احمد و ديگران از حزب توده چه بود؟  �

ببينيد اساسا جذب شدن ما به عقايد و فعاليت سياسى از انتشار مجله «دنيا» آغاز 
شد. ما با توجه به پيش زمينه هايى كه از فرهنگ خود داشتيم، با عقايد ماترياليستى 

ــديم. و بعد بايد به راه دستورات حزب و شوروى مى رفتيم. و بعد برخى در  ــنا ش آش
همان مراحل اوليه با عقايد كوركورانه به راهى كه شوروى مى گفت رفتند، اما برخى 
ديگر كه آدم هاى بنيادى ترى بودند كتاب هاى بيشترى خواندند و ديدند اين عقايد 
پيشينه بيشترى دارند و به اين نتيجه رسيدند كه بروند عقايد ماركسيسم و تحولات 
ــته و  آن را دنبال كنند. و اصولى را كه ماركس گفته و قبل و بعد او هم وجود داش
خواهد داشت پيدا كنند و حالا اين عقايد را با تحولات روز مورد بحث و تجديدنظر 
و برداشت هاى متناسب با وضعيت قرار دهند. ملكى و بعدتر هم من اين بحث ها را 
اولين بار در حزب راه انداختيم و بعد هم كه انشعاب پيش آمد. من و ملكى مى گفتيم 
شايد ما عقايد مشتركى با شوروى داشتيم اما ما هم بحث هاى خودمان و انتقادات 

خود را داشتيم و درباره كشور و وضعيت خودمان نظر داشتيم. 
 جلال آل احمد چطور آدمى بود؟ اگر بخواهيد خاطره اى از او و شيوه رفتارش  �

بگوييد چه وجهى از شخصيت او موردتوجه شما يا ديگران بود؟ 
ــرش مى زد و دادوقال راه مى انداخت و  جلال يك  خرده تند بود. يك مرتبه به س
شروع مى كرد به پرخاش و مى گفت كه شما پدرسوخته ها ما را به حزب آورده ايد و 
ــت ما را طرد كنيد. جوياى نام  ــيديد به اين راه و حالا قرار اس گول مان زده ايد و كش
بود و به همين خاطر با همه افراد ارتباط مى گرفت. و خلاصه سر پرشورى داشت و 
ــوروى هم هر جوانى را كه اينطور مى ديد سعى مى كرد  نقدهاى زيادى به حزب. ش
ــيره آن را به نفع خودش بكشد. و اين كارى پرضرر بود. من جلال را بارها روشن  ش
كردم و گفتم بفهم كه با اينها چطور رفتار كنى و البته چندان حرف گوش نداد. آخر 

آنها خودشان اربابى بودند آن دوران. 
 و آثـار آل احمد، شـما در دورانـى كه جلال مى نوشـت، همزمان آثـار او را  �

مى خوانديد؟ چقدر با او همسـو بوديد چه در زمان «مدير مدرسـه» و چه زمان 
«اسراييل عامل امپرياليسم»؟ 

ــاگرد خود من بود. هرچه نوشته است همان هايى است كه  بله مى خواندم. او ش
خود من به او تحويل داده ام. و بارها درباره آن با هم بحث كرده بوديم. جلال، نويسنده 

ــيار خوبى دارد. آن روزها جوان بود و جوياى نام. هر كارى  ــتى بود و نثر بس زبردس
مى كرد در اين راه بود كه خود را بزرگ تر نشان دهد از ديگران. با اينكه عقايدش را 
از همين رفت وآمدها گرفته بود، اما پر از انتقاد بود و خودش فكرهايى داشت و مثل 

بسيارى از ما مى گفت خودمان بايد فكر كنيم. 
 آقـاى دكتر اما گويا كسـانى هم بوده اند كه حزب خـودش خيلى مايل بوده  �

آنها را توده اى معرفى كند و از خودش بداند، مثلا نيما يوشـيج. بارها شنيده ايم 
و خوانده ايم كه مجله «دنيا» و «نامه مردم» شـعرهاى نيما را بدون اطلاع خودش 

منتشر مى كرده است؟ 
ــود بدون اطلاع خودش باشد. نيما با اعضايى از حزب نامه نگارى هم  مگر مى ش
ــاله بودم. آن  موقع اينطور نبود كه شعرهاى كسى  ــت من آن زمان 26 يا 27س داش
ــد و به دست هر كسى برسد  ــعر نو هم مى گفت همه جا پخش باش مثل نيما كه ش
ــعرها را از خودش مى گرفتند و مى گفتند براى كجا  و مجله اى هم چاپش كند. ش

ــت شعر «اميد پليد»اش را كه داد و در «نامه مردم» چاپ شد،  مى خواهند. يادم هس
خيلى طرفدار پيدا كرد. 

 دقيقا به همين دليل است كه مى گويند اطلاع نداشته. همين شعر كه نسخه  �
چاپ شده اش در شماره 18 ارديبهشت 1323 در آن مجله چاپ شده، با انبوهى 

غلط چاپى منتشر شده و البته مقدمه اى از آقاى طبرى. 
نيما يكى، دو سال بعد نامه بلندى نوشت درباره همين شعر به احسان طبرى. و 
در آخر نامه نوشته بود غلط ها را اصلاح كنيد و تجديد چاپ كنيد. خودش دوست 
داشت در مجله هاى حزب شعرهايش چاپ شود. چون مجله ها پرفروش و پرتيراژ بود 
ــت. حزب هم از او استقبال مى كرد. در واقع از هر انديشه  و خيلى هم مخاطب داش
پيشتاز و پيش رويى در فرهنگ استقبال مى كرد. فعاليت حزب جورى شد كه همه 
روشنفكران بزرگ آن زمان را به خودش جذب كرد. نيما هم يكى از اين افراد بود مثل 

خيلى هاى ديگر، مثل خود من كه بعدها با حزب مخالف شد. 
 پس در اصل نيما يوشيج بيشتر از حزب به عنوان يك تريبون استفاده مى كرد  �

تا آثارش را منتشـر كند و در معرض بگذارد و همين آغاز آشنايى و پيوستنش 
به حزب شد؟ 

نيما را برادرش به حزب آورد و با تفكر سوسياليستى آشنا كرد. او را به نگارستان 
ارژنگى برد و با رسام ارژنگى آشنا كرد، رسام ارژنگى هم فعال اصلى حزب بود... .

 رابطه نيما و حزب توده چطور بود؟  �
ــمى هيچ وقت عضو  ــكل رس ــتند. نيما به ش ببينيد اينها كارى به كار هم نداش
حزب توده نبود. هيچ وقت نبود. اما با توده بود. شعرهاى نيما را همه منتشر مى كردند. 
او شاعر ملى شده بود و اشعارش را همه منتشر مى كردند. البته آن دوره اى كه ايشان 
در ايران خيلى معروف بود، من در زندان بودم و به او نزديك نبودم بعدها با نيما آشنا 
شدم و به منزل شان هم رفت و آمد داشتم، سال هاى آخر عمرش را مى گويم. اشعارى 
از او مى گرفتم و در مطبوعات چاپ مى كرديم. ما هر دو آدم هاى گوشه گير و منزوى 
بوديم و با هم مانوس شده بوديم. نيما، شاعرى بود كه درد مردم داشت و در آثارش 

هم از دردهاى اجتماعى مردم مى گفت. 
ــود. اواخر عمرش كه مى ديدمش با كارهايى كه  نيما كلا با حزب توده موافق نب
حزب توده مى كرد مخالف بود. البته گويا آن اوايل كه من چندان با او آشنا نبودم، با 
حزب يا با شوروى هم رفت و آمدى داشت كه درست نمى دانم. به هر حال آن دوره اى 
كه من او را شناخته بودم و رفت و آمدى داشتيم، نظر خوشى نسبت به حزب نداشت. 

تقريبا تفكرش نسبت به حزب مثل من و خليل ملكى بود. 
 خاطره اى از همنشينى هايتان با نيما در ياد داريد؟  �

خاطرم هست كه يك بار رفتم خانه اش، بعد از انشعاب بود. به من گفت، آن درخت 
وسط حياط را مى بينى. گفتم، بله. گفت درخت چيست؟ گفتم، نمى دانم درخت است 
ديگر. گفت، درخت سيب كه نيست؟ گفتم، نه. گفت، اما من مى توانم چند تا سيب 
آويزانش كنم؟ گفتم، بله. گفت، اما آن كه درخت سيب نمى شه؟ گفتم، نه. گفت پس 

خيالت راحت باشه اينجا كمونيستى نمى شه. 
 دكتر خامه اى در آخر بگوييد پس از اين همه سال بزرگ ترين ضعف حزب توده  �

را در چه مى بينيد؟ 
بزرگ ترين ضعف حزب توده و توده اى ها اين بود كه هيچ آزادى عملى اى نداشتند 
و قوانين به شكل حكم استبدادى به همه بدنه تزريق مى شد ما از آنها مى پرسيديم 
اگر شوروى به ايران حمله كند تكليف ما چيست؟ بايد از چه كسى حمايت كنيم؟ 
آنها در پاسخ به اين سوال هم مى ماندند و جوابى نداشتند. اين ضعف تا دوران پس از 
انقلاب هم وجود داشت. دومين ضعفش هم اين بود كه از همان آغاز از ترس مردم به 
مسايلى راه داد كه در كنارش قدم بزند و در دوران بعد از انقلاب هم اين تفكرات در 

كنار هم آمدند كه اصلا با هم جور درنمى آمدند. و اين شد كه مى بينيد.
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جلال يك  خرده تند بود. يك مرتبه به سرش مى زد و دادوقال 
راه مى انداخت و شروع مى كرد به پرخاش جوياى نام بود و به 

همين خاطر با همه افراد ارتباط مى گرفت. خلاصه سر پرشورى داشت
جلال، نويسنده زبردستى بود و نثر بسيار خوبى دارد. پر از انتقاد 

بود و خودش فكرها و ايده هاى بسيارى داشت و مثل بسيارى از ما 
مى گفت خودمان بايد فكر كنيم
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